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 حرمت مظاهر ظهور
 

 پژوهفرامرز دانش
  

 مقدمه
مظاهر ظهور شه محل  تجل ی نور الهی و وحی صمدانی و الهام رب انی هستند، در 

آن احترام و عشقی شه نسبت .  مقامی قرار دارند شه احترام آنها برای شل  لازم است

فا  جهت هدایت مَن به ذات الوهیت باید داشته باشیم، باید به این مظاهر الهی شه صر

آنها در عالم .  شنند قلبا ، لسانا ، باطنا  و ظاهرا  ابراز نمود عَلیَ الأرض خود را فدا می

ل شنند تا بتوانند در  ذر با خداوند عهد بسته اند شه در این عالم جمیع ناملایمات را تحم 

ل تنزیه سبیل هدایت خلق چنان قدمی بردارند شه نفوس مقد سه در حین عروج در شما

 و تقدیس باشند.

شود، شمال احترام  در آثار امر بهائی، هر هنگام شه از آن مظاهر مقد سه یاد می

حت ی حضرت ولی امرالله در بیانی انگلیسی، خطاب به .  گردد دربارۀ آنها مرعی می

فرمایند شه در لسان فارسی به  محفل مقد س روحانی مل ی ایالات مت حده و شانادا، می

ادبی محسوب  ردن لفظ "حضرت" قبل از اسم حضرات مظاهر ظهور بیشار نب

( در لسان انگلیسی، اگرچه به ۱۷۰۰ ۀ، شمارLights of Guidance).  شود می

ا  )همان مأخذ( به شار برده می His Holinessجای این واژه گاه عبارت  شود، ام 

یسند تا به نوعی نو عموما  ضمایر اشاره به آن طلعات مقد سه را با حرف بزرگ می

 این احترام ملحوظ گردد )همان مأخذ(.

در این وجیزه سعی بر آن است شه موارد گوناگونی از تعظیم و تعزیز آن طلعات 

مقد سه، شه شاید در متون سالفه با احترام همراه نبوده، از آثار مبارشه استخراج و 

مراتب بیش از آن باشد، البت ه شاید شل  مطالب مربوط به این موضوع به .  بیان گردد

 شند. لکن این جزء به شل  دلالت می
 

 داستان مربوط به حضرت بهاءالله قبل از ظهور مبارک
هایی از حیات عنصری جمال اقدس جناب فروتن این داستان را در مجموعۀ "داستان

" نقل شرده  اند:ابهی 

اشی، شه نزد ب جمال مبارک در عنفوان جوانی در مجلس میرزا نظرعلی حکیمروزی 

دشاه اعتبارش از حاج میرزا آقاسی بیشتر بوده، تشریف داشته بیان .  اند محم 

باشی به اینجا رسیده شه "سلسلۀ اقطاب و مسند عرفان به من منتهی شده و حالا  حکیم

مان دم در ایستاده اند  به مقامی از استغنا واصلم شه اگر بیایند بگویند پیغمبر آخرالز 

دادند و بلی  حاضرین همگی سر تکان می  .شود." من تفاوتی پیدا نمیابدا  در حالت 

می جمال قدم فرمودند، "جناب حکیم من از شما یک مطلب استفسار.  گفتند بلی می

  شمااگر در این حین بغتةَ پرده بدون اذن  شنم و استدعا دارم حق  واقع را بیان فرمائید.
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هنه داخل مجلس شود و رو به شما آورد، بلند شود و میرغضب سلطانی با شمشیر بر

لی گفت، "بلی تغییر می  .شند یا نه؟" آیا حالت شما تغییر می   .شند." حکیم بعد از تأم 

 .(۳فرمودند، "پس آن حرف حرف شما نبود." )ص
 

 عصمت مظاهر ظهور
.  عصمت و مصونیت مظاهر ظهور در این امر مبارک مورد تأشید قرار گرفته است

العالمین در  شتاب مبین، یعنی اقدس، تصریح دارند شه عصمت ذاتی  رب  حت ی جمال 

مخصوص مظاهر ظهور بوده و هست و احدی در آن شریک نیست و  و شبری  

نفوسی شه منتخَب آن ذوات نورانیه هستند شه به تبیین آیات بپردازند، صرفا  از 

شه به آن عصمت شنند برخوردارند  عصمتی شه آن طلعات قدسیه به آنها عنایت می

این مطلب به تصریح ذشر شده شه تا شنون موضوع مزبور .  شود موهوبی گفته می

 .در مکامن عز  مستور بوده و در این دور صمدانی مکشوف شده است

شنند عین  به این ترتیب آنها از ارتکاب هر معصیتی برشنار هستند و آنچه شه عمل می

در .  ی است شه بر بشر مستور استهای صواب و صحیح و درست و نظر به حکمت

شود شه عاری  ها و افتراها به آنها نسبت داده می ای ام حیات مظاهر قدسیه، انواع تهمت

از حقیقت است و شذب بودن آنها بعضا  در زمان حیات آنها و برخی بعد از صعود 

 .شود آنها به ملکوت الهی برای نفوس بشری معلوم می

د شه احدی را در این عصمت شریک مظاهر ظهور قرار جمال مبارک نهی اشید دارن

د را تقبیح می فرمایند شه دیگران را در عصمت حضرت  ندهند و ام ت حضرت محم 

شه مخصوص به نفس حق است، از جهل و  رسول شریک شردند: "عصمت شبری  

قد جعلوا بذلک شرشاء من دون أن یعرفوا؛ ألا .  نمودند نادانی، در مادونش ذشر می

مقام یفعل ما یشاء بوده و در آن ساحت ذشر  مقام عصمت شبری  .  هم من الجاهلینأن  

شود حق بوده و  آنچه از مطلع غیب و مشرق وحی ظاهر می.  خطا نبوده و نیست

چه شه اگر به قدر انمله از آنچه امر .  و دون آن در این مقام مذشور نه.  خواهد بود

الحین إن  رب ک هو الن اطق الأمین." )امر و  نموده تجاوز نمایند یحبط أعمالهم فی

 .(۳۳۵، ص۲خلق، ج
 

 ناممکن بودن حصول مقام انبیاء
بندگان جمیع در عالم خلق هستند و در رتبۀ عبودیت و امکان حصول مقام انبیاء ابدا  

حت ی جناب قد وس، مع مقام عظیمی شه داشتند در ظل  .  از برای آنان وجود ندارد

ا .  دبودن حضرت اعلی   حضرت عبدالبهاء در این مورد تصریح دارند شه، "و ام 

زیرا خلق به مراتب .  از برای جمیع خلق این ممکن نه ءامکان حصول مقام انبیا

سنگ خارا یاقوت حمرا  . «و خَلقَکَم أطوارا .»مادون ادراک مافوق را ننماید .  است

بودند  حضرت اعلی   حضرت قد وس در ظل  .  نگردد و خذف و صدف لؤلؤ لالا نشود

الهی ه  ۀمظاهر شل ی. .. لکن حضرت عیسی و حضرت رسول ذات مستقل.  نه مستقل
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هیچ نفس به مقام و .  شه بالاستقلال اشراق فرمودند مقامی دیگر دارند و شأنی دیگر

 .(۲۶، ص۸رتبۀ آنان نرسد." )مکاتیب عبدالبهاء، ج

ا مقام این عبد  د فرمودهدربارۀ خود هیکل مبارک نیز بارها تصریح و تأشی اند شه "ام 

عبودیت محضۀ صرفۀ حقیقیۀ ثابتۀ راسخۀ واضحه مِن دون تأویل و تفسیر و تلویح و 

 .(۲۹۵، ص۴تشریح." )امر و خلق، ج

بوبیة"  یکی حت ی وقتی از احب اء از آن چنین تعبیر شرد شه "العبودیة جوهرة ش نهها الر 

عبودیت من از این شؤون .  و تفسیر خطاستفرمودند، "این تعبیر  هیکل مبارک می

ا است." )خاطرات نه سال ا، ص ۀمقد س و مبر   .(۳۲۳عک 
 

 عتاب و خطاب به حضرات مظاهر ظهور
شود شه حضرات مظاهر ظهور محل  عتاب و خطاب  گاه در شتب مقد سه مشاهده می

شبرای شود شه به ظاهر با عصمت  گیرند و مواردی به آنها نسبت داده می قرار می

 .آنها منافات دارد

خداوند حضرت موسی و هارون  ۲۳تا  ۲۰مثلا  در شتاب تورات، سفر اعداد، آیات 

فرماید، "شما نزد آب مریبه از قول من عصیان  را مورد شماتت قرار داده می

فرماید، "خداوند به خاطر  حضرت موسی می ۲۶یا در باب سوم، آیۀ   .ورزیدید."

را اجابت ننمود و خداوند مرا گفت ترا شافی است؛ بار شما با من غضبناک شد م

 .دیگر دربارۀ این امر با من سخن مگو."

د می م  در قرآن به حضرت محم  فرماید، "إن ا فتَحَنا لک فتحا  مبینا لیغفر لک الله ما تقد 

ر"؛ یعنی ما برای تو فتحی آشکار نمودیم تا گناهان پیشین و پسین  مِن ذنبک و ما تأخ 

 بیامرزیم. تو را

دهند شه،  حضرت عبدالبهاء در فصلی از شتاب مفاوضات )فصل مد(، توضیح می

است ولی به حقیقت  ء"هر خطاب الهی شه از روی عتاب است، ولو به ظاهر به انبیا

ه به ام ت دارد ت افسرده و دلگیر .  آن خطاب توج  و حکمتش محض شفقت است تا ام 

است، ولی در باطن به ام ت است نه به  نگردند و خطاب و عتاب خطاب به نبی

 .(۱۱۸پیغمبر." )مفاوضات، ص

حضرت .  نوع دیگر نیز اقرار مظاهر ظهور و اولیاء الهی به قصور و گناه است

پناه بزرگتر از شوه  فرمایند، "ذنب این عبد اعظم ذنوب و گناه این بی عبدالبهاء می

ل قصور این بی سر و سامان را ببخش پس  .گناه هر عاصی نادان." پرشکوه؛ او 

در انجیل آمده است شه وقتی شخصی نزد حضرت مسیح آمد و گفت، "ای معل م 

زیرا نیکوشار یکی است و آن  حضرت فرمودند چرا مرا نیکوشار گفتی؟ .  نیکوشار

 .(۱۲۱خدا است." )مفاوضات، ص

 فرمایند، "مقصد این نیست شه حضرت معاذالله حضرت عبدالبهاء در توضیح آن می

بلکه مراد تعلیم خضوع و خشوع و خجلت و شرمساری به آن شخص .  شار بودندگنه

حیاتند؛ حیات با .  نور با ظلمت جمع نشود.  این نفوس مبارشه انوارند.  مخاطب بود

 ...." )همان( هدایتند؛ هدایت با ضلالت جمع نشود.  ممات مجتمع نگردد
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اند  ب و خطاب واقع شدهمرشز میثاق در وصف مظاهر ظهور شه مورد عتا

فرمایند، "البته چنین شخص بزرگواری شه واسطۀ فیض الهی و تبلیغ شریعت  می

این نفوس مبارشه مانند اوراق شجرند شه به هبوب .  است، البت ه باید مطیع امرالله باشد

ک است نه به ارادۀ خود چه شه این نفوس مبارشه منجذب به نفحات .  نسیم متحر 

قولشان قول خدا و امرشان امر خدا و نهیشان .  شان به شل ی منسلب د و ارادهان محب ةالله

انبیای الهی و مظاهر ظهور را حرشت و سکون به وحی الهی، نه . .. نهی خدا است

اگر چنین نباشد، آن پیغمبر چگونه امین است و چگونه سفیر حق .  به شهوات انسانی

 .(۱۱۹." )همان، صگردد و اوامر و نواهی حق را تبلیغ نماید
 

 گناه منسوب به حضرت آدم
در باب معصیتی شه به حضرت آدم نسبت داده شده و سبب اخراج ایشان از جن ت 

فرمایند شه این موضوع مربوط به قبل از  عدن گشته است، حضرت بهاءالله می

ت بوده است: "منهم آدم أرسلناه بالحق و سکن اه فی  مبعوث شدن آن حضرت به نبو 

بون ..قطب ا وح و هذا . لجن ة فی وادی ال ذی ما بلغ الیها المقر  ثم  منعناه عن شجرة الر 

عر اذا  اهبطناه عن الجن ة و  ... من سر  غیبٍ مکنون ا وجدناه علی هواه اقل  مِنَ الش  فلم 

بعد از آن شه حضرت آدم   .جعلناه فی الارض من ال ذینهم شانوا علی مناشبها یرشبون."

مده طلب بخشش نمود و مورد عفو و رحمت الهی قرار گرفت "ثم  بعد به استغاثه آ

ذلک اصطفیناه بالحق و جعلناه نبی ا  و ارسلناه علی ال ذینهم سکنوا فی الأرض لیأمرهم 

 .(۳۵۱، ص۲بالعدل و ینهاهم عن الظ لم." )لمعات الانوار، ج

فرمایند،  حضرت عبدالبهاء در ماهیت آنچه شه گناه آدم محسوب شده توضیح می

مقصد از شجرۀ خیر و شر  عالم . "مقصداز آدم روح آدم است و از حوا نفس آدم ..

ا در .  زیرا جهان روحانی الهی خیر محض است و نورانیت صرفه.  ناسوتی است ام 

موجود و مقصد از مار تعل ق  ۀعالم ناسوتی نور و ظلمت و خیر و شر  حقائق متضاد  

ل ق روح به عالم ناسوتی سبب شد شه نفس و روح آدم را آن تعا.  به عالم ناسوتی است

ه  از عالم اطلاق به عالم تقیید دلالت شرد و از ملکوت توحید به عالم ناسوت متوج 

، از جن ت اطلاق خارج گشت دنمود و جون روح و نفس آدم به عالم ناسوت قدم نها

محض، به عالم خیر و  بعد از آن شه در علو  تقدیس بود و خیر.  در عالم تقیید افتاد

رتبۀ عالم وجود، مقام شلمةالله است و  شر  قدم نهاد و مقصود از شجرۀ حیات، اعلی  

لهذا آن مقام محفوظ مانده تا در ظهور مظهر شل ی آن مقام ظاهر و لائح .  ظهور شل ی

 .(۹۰گشت." )مفاوضات، ص
 

 آسودگی حضرت ابراهیم در میان آتش
شریم و تورات آمده، نمرود حضرت ابراهیم را به طبق روایات و آنچه در قرآن 

ا، خداوند به ارادۀ غالبۀ خود آتش را بر .  درون آتش انداخت تا ایشان را نابود شند ام 

در این خصوص روایات عجیب و غریب نیز ذشر شده .  آن حضرت گلستان نمود

ل مشق ات برای هدای.  است ل، استقامت در بلایا، تحم  ت خلق شه هیچ این با قدرت تحم 
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توان حضرت  بدین لحاظ، نمی.  یک از انبیاء از آن مصون نبودند منافات تام  دارد

ابراهیم را مت هم داشت شه آسودگی و راحتی عنصری را در حین انجام مأموریت 

 .الهی از آن خود ساختند

حضرت بهاءالله در سورةالن صح به رفتار ناپسند قوم با حضرت خلیل اشاراتی دارند 

شنند شه، "إلی أن أوقدوا نار الکفر و اخذوا ابراهیم و  و به نار مزبور نیز تصریح می

جعلناَ الن ار علیه بردا  و سلاما   إذا  .  دعوه إلَی الن ار و شانوا علی اصنام انفسهم عاشفون

و روحا  و رحمة  و شذلک حفظناه و نحفظ ال ذینهم فی البلاء یصبرون." )لمعات 

 .(۳۵۵، ص۲الانوار، ج

الش رک لیحترق  در لوح رئیس چنین عز  نزول یافته است، "اذشر اذ أوقدَ الن مرود نار

یناه بالحق  و أخذنَا الن مرود بقهرٍ مبین..." )آثار قلم اعلی   ، طبع شانادا، ۱، جالخلیل إذ نج 

 .(۱۰۶ص

در شتاب ایقان چنین مذشور، "تفصیل آن حضرت مشهور است شه چه مقدار اعداء 

..." )ایقان، طبع آلمان،  ه نمودند تا آن شه نار حسد و اعراض افروخته شداحاط

 .(۶ص

شسی شه در .  شود شه مقصود از "نار" همانا آتش ظاهری نبوده است مشاهده می

ل داشته البته خداوند  بحبوحۀ نار شفر، آتش شرک، نار حسد و اعراض، صبر و تحم 

 .فرماید او را حفظ می

الواح عدیده به این مطلب اشارتی دارند شه عمدتا  در جلد ششم حضرت عبدالبهاء در 

 .منتخباتی از مکاتیب درج است
 

 داستان حضرت لوط
طبق روایت تورات حضرت لوط، خواهرزادۀ حضرت ابراهیم، به پیامبری مبعوث 

ا قومش بسیار شرور بودند و بعد از آن شه به فرمان الهی سدوم و گمورا نابود  شد ام 

همسرش چون به پشت .  لوط و همسر و دو دخترش رو به راه نهادند شد، حضرت

سر نگریست به ستونی از نمک تبدیل شد و در نتیجه حضرت لوط با صبایا تنها 

دختران آن حضرت از خوف آن شه نسلی از آنها باقی .  شدند و راه را ادامه دادند

 .نماند، پدر را مست شرده با او خوابیدند

ا  دانند و می این مطلب را اهانتی به حضرت لوط میحضرت عبدالبهاء  فرمایند، "و ام 

ما .  ما هو المزبور فی الت ورات من أمر لوط و صبایاه و الإرتداد؛ هذه أصغاث احلام

خین من اهل الکتاب و إعلموا أن  الت ورات .  الله بها مِن سلطان أنزلَ  تلک أقاویل المور 

نزل فی الألواح علی موسی ا القصص فهذا أمرٌ تاریخی ش تبَِ  ما هو م  و ما ا مِرَ به و ام 

فرِ الأخیر شتبت الحوادث ال تی وقعت بعد .  بعد موسی و البرهان علی ذلک أن  فی السِّ

نت بعد موسی علیه  موسی و أخبر عنها و هذا دلیل واضح و مشهود بأن  القصص دو 

وایات و ما أنزلَ الله بها  الس لام فلا اعتماد علی تلک الأقوال ال تی هی القصص و الر 

 .(۱۷۰، ص۳مِن سلطان." )مکاتیب عبدالبهاء، ج
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 های حضرت نوحبدا واقع شدن وعده
های آن حضرت شه بلا نازل خواهد شد و هر بار  در ماجرای حضرت نوح و وعده

اصل قضیه به این .  گشت قوم آن حضرت را استهزاء نمایند شد شه سبب می بدا می

حضرت بهاءالله در سورةالن صح این قضیه را شاملا  بیان .  است ترتیب نبوده

 اند: فرموده

وح و جَعَلناه آیة  لل ذینهم یریدون أن یهتدون  "ارسلنا الن وح بالحق و اقمصناه قمیص الر 

 .(۳۵۲، ص۲الانوار، ج ..." )لمعات

در ادامۀ موضوع حضرت بهاءالله راجع به مخالفت قوم حضرت نوح با ایشان 

گیرد و حضرت نوح به آب  دهند تا آن شه بلایا و تضییقات شد ت می ضیحاتی میتو

الله در شمال خضوع و فروتنی جالس شده "یدعوا علیهم  مقد س وضو گرفته مقبلا  الی

فرمایند شه  حضرت بهاءالله می.  فرماید لینزل علیهم البلاء"؛ تقاضای نزول بلایا می

ملائکه   .ء لیکونن  من ال ذینهم یستشفعون و نزلوا علیه.""اذا  أرسلنا علیه ملائکة الس ما

فرسد و آنها به حضرتش عرض  را خداوند برای شفاعت نزد حضرت نوح می

شردند، ای نوح با این قوم مقابله به مثل نکن، بر آنها رحم فرما و آنها را به گناهی شه 

ون لأنفسهم موتا  و لا زیرا ضعیفند و ناتوان و "لایملک.  مرتکب شدند مجازات مفرما

چه شه این .  فرمایند حیوة  و لا نشورا " و حضرتش را توصیه به صبر در امرالله می

لین بلایی است شه بر اهل ارض نازل می  .شود او 

ا أراد" و دعوت ناس به ایمان  حضرت نوح پذیرفتند، "قام الن وح عن مقامه و رجع عم 

ظر به سبقت رحمت خداوند است بر جمیع به خداوند را استمرار بخشیدند و این ن

 .اشیاء

حضرت نوح .  چندین سال این قضیه استمرار یافت و قوم حضرت نوح هدایت نشدند

باز هم "أرسلنا .  مأیوس گشت و دیگربار اراده فرمود شه قوم را مجازات فرماید

ل سببٍ لبلاء الأرض فارحم.  ملائکة من سماءٍ ا خری   عبادَالله"؛  قالوا یا نوح لاتکن او 

.  باز هم ملائکه را خداوند فرستاد و آنها از نوح خواستند شه از معصیت قوم درگذرد

باز هم حضرت نوح صبر شرد تا آن شه زمانی چند از این رضایت حضرت نوح به 

اخیر از پس  ۀدر مرتب.  گذشت از گناهان قومش گذشت و باز هم ایمان نیاوردند

مود شه غیر از شسانی شه قبلا  ایمان آوردند دیگر شسی حجبات، خداوند او را ندا فر

در اینجا بود شه حضرت نوح با استماع ندای الهی .  هرگز به تو ایمان نخواهد آورد

از شوق به اهتزاز آمد و دو دستش را به سوی آسمان بلند شرده فرمود، "یا رب  لاتذر 

ای بسازد شه حکایت  فینههؤلاء علی الارض" و خداوند اجابت فرمود و دستور داد س

 .آن در قرآن و تورات آمده است
 

 خوف و ارتکاب قتل توسّط حضرت موسی
در احادیث نیز در این .  در قرآن شریم به خوف حضرت موسی اشاره شده است

 .خصوص اشارتی هست
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فرمایند، "حضرت موسی خوف از عدم ایمان فرعون داشت نه  حضرت عبدالبهاء می

فرماید  می . «إن ی أخاف  أن یفرطون.»فرماید،  در قرآن میچنانچه .  خوف جان

ض نمایند؛ و خوف از طغیان و عصیان  می ترسم پیش از تبلیغ امر پیشی گیرند و تعر 

ا مسألۀ خوف از حِبال و عصاهای سحره، خوف از .  داشت نه برای نفس خود و ام 

و این حبال   .بر نفس خودنه خوف از اذی ت ، این داشت شه مبادا تأثیر در نفوس نماید

حضرت موسی از این خائف بودند شه مبادا تأثیر در .  و عصا شبهات قوم است

 .(۲۶–۲۵صص ، ۸نفوس نماید." )مکاتیب عبدالبهاء، ج
 

 داستان ازدواج حضرت داود با همسر یکی از امراء
 :این داستان در شتاب دوم سموئیل، باب یازدهم، نوشته شده است شه

ه در وقت عصر داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانۀ پادشاه گردش "واقع شد ش

شند و آن زن بسیار  شرد و از پشم بام زنی را دید شه خویشتن را شستشو می

پس داود فرستاده دربارۀ زن استفسار نمود و او را گفتند شه آیا این .  نیکومنظر بود

او  داود قاصدان فرستاده او را گرفت وبتَشَبعَ دختر الَیِعام زن اوریای حِت ی نیست و 

بستر شد و او از نجاست خود طاهر شده به خانۀ خود  نزد وی آمده داود با او هم

 .برگشت."

ای به یوآب، فرماندۀ  بعدا  حضرت داود اوریای حِت ی را به جنگ فرستاد و در نامه

.  رد به قتل رسیدلشکریان، دستور داد اوریا را در مقد مه جنگ بگذارند شه در این نب

در ادامه آمده است شه، "چون زن اوریا شنید شه شوهرش اوریا مرده است، برای 

شوهر خود ماتم گرفت و چون ای ام ماتم گذشت، داود فرستاده او را به خانۀ خود آورد 

ا شاری شه داود شرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد.". .. و او زن وی شد  .ام 

د حضرت داود فرستاد تا به تمثیل این موضوع را به رخ او خداوند شخصی را نز

بکشد، "نزد وی آمده او را گفت شه در شهری دو مرد بودند یکی دولتمند و دیگری 

ۀ  فقیر و دولتمند را گوسفند و گاو بی ه بر  نهایت بسیار بود و فقیر را جز یک ماد 

. نش بزرگ میشد ..شوچک نبود شه آن را خریده و پرورش داده همراه وی و پسرا

مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد شه از گوسفندان و گاوان خود 

ۀ آن مرد فقیر را  بگیرد تا به جهت مسافری شه نزد وی آمده بود مهی ا سازد و بر 

آنگاه خشم داود بر آن شخص .  گرفته برای آن مرد شه نزد وی آمده بود مهی ا ساخت

اتان گفت به حیات خداوند قسم شسی شه این شار را شرده است افروخته شده به ن

 .ناتان به داود گفت آن مرد تو هستی.". مستوجب قتل است ..

فرمایند، "مختصر  تابند و می حضرت عبدالبهاء این اهانت به حضرت داود را برنمی

حکایت این است شه بعضی از اعدای حضرت داود گمان نمودند شه حضرت داود در 

ضی نمایند.  اب معبد آن شب تنهاستمحر .  لهذا از دیوار مسجد پائین آمدند شه تعر 

ض ننمودند.  دیدند جمعی با حضرت موجودند این را بهانه شردند شه .  جسارت تعر 

دارد طمع  ن هآن شه نود و .  سفندوگوسفند دارد و دیگری یک گ ن هیکی از ما نود و 

شما .  پذیرفت و آنان را سیاست نموددر یک گوسفند نموده؛ و حضرت داود ن
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ت مشهور و پادشاه آن مل ت؛ آیا الیوم  ملاحظه نمایید شخصی در میان مل تی به نبو 

حضرت .  باید ماضی را قیاس به حال نمود ممکن است چنین رذالتی را قبول نماید؟ 

ه چنان احتیاج به این نداشتند ش.  نمودند خواستند هزار نساء انتخاب می داود اگر می

عمل شریری را قبول نمایند و البت ه در آن مل ت ع قلا و حکماء و رؤسا به اعتراض 

 .(۳۵۶نمودند." )یاران پارسی، ص قیام می
 

 اکراه حضرت مسیح از نیل به شهادت
در انجیل آمده است شه حضرت مسیح نزدیک به زمان شهادت غمگین بودند، "پس 

سپس حضرت مسیح  . ف به موت شده است."بدیشان گفت نفش من ازغایت الم م شرِ 

تشریف بردند و دعا شرده فرمودند، "ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من 

–۳۸، آیات ۲۶، باب بگذرد؛ لیکن نه به خواهش من بلکه به ارادۀ تو." )انجیل متی  

۳۹). 

هی هنگامی شه ایشان را به صلیب ششیدند، هیکل مبارک روی صلیب فرمودند، "ال

 .(۴۶، آیۀ ۳۸الهی چرا مرا ترک شردی؟" )باب 

.  شود و این در خور مظهر ظهور الهی نیست از آیات فوق عرف رضا استشمام نمی

ا، حقیقت موضوع متفاوت است حضرت بهاءالله در جواب میرزا مهدی رشتی .  ام 

دعلی اصفهانی نوشته بود، "عیسی در مغاره ها  شه در سؤالات خود به جناب محم 

فرمایند، "با این شه نص  شتاب است شه هر  ششیدند"، می بوده و از خوف نفَس نمی

ها بوده و  فرمود، حال نوشته شه عیسی در مغاره روز در هیکل تبلیغ امرالله جهرة  می

در .  بسیار تعد ی نموده و از شأن خود تجاوز جسته)ای(.  ششیدند از خوف نفسَ نمی

شوثر بیان جمال رحمن به حدیقۀ  شود شه شاید از می این مقام یک بیان از روح ذشر

لیبَ حَمَلهَ بنفسه، ثم  .  سبحان وارد شوی ا رأی الص  ه ل م، یا صلیبی »عتنَقَهَ قائلا : ٱفلم 

نذ  ثلاثة و ثلاثین سنة أنَا منتظرک و مفت شا  علیک و أرید أن أموتَ  العزیز، ال ذی م 

را  فیک حب ا  بأغنامی. نفحات این شلمه را جز روحانی ین نیابند و لذ ت اگرچه  . «مسم 

نصیب بوده و  این بیان را جز اهل منظر رحمن درک ننمایند، امثال آن نفوس بی

نمودی به این گونه جسارت  اگر می.  خواهند بود چنانچه ادراک این مقام ننموده)ای(

موده در بشنو شه چه فر.  نمودی حرمتی به آن شموس افق تجریر تحریر نمی و بی

حینی شه جمیع یهود بر قتل آن حضرت مجتمع شده بودند و چون صلیب حاضر 

بیا بیا شه سی و سه سنه است منتظر »نمودند و چشم مبارک بر صلیب افتاد فرمود، 

شجا است این مقام و مقامی شه تو درک نموده و نوشته." )شتاب  . «أم و مشتاق تو. تو

 .(۱۴۶–۱۴۵صص بدیع، طبع آلمان، 

فرمایند شه همین الآن هم حضرت مسیح شما را مخاطب  پس حضرت بهاءالله میس

فرماید، "هل موا، هل موا، یا ملَ المنکرین بأسیافکم و رماحکم و  قرار داده می

 .(۱۴۶سهامکم." )همان، ص
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، مخاطب را سرزنش می ا افتریتَ علی  بعد، با اظهار تأس ف تام  فرمایند شه، "فآهٍ آهٍ عم 

 و ظَلمَتَ علی مظاهِرِه و مطالع وحیِه و مشارق الهامه و مکامن علمِه و أنبیاءالله

 .مخازن حکمته." )همان(
 

 مماثل دانستن مقام حضرت رسول با ائمۀ اطهار
پیش از این راجع به تفاوت دو نوع عصمت، شه یکی خاص  مظاهر ظهور و دیگری 

ه و مبی ن آیات است توضیحی داده شد از آثار مبارشه .  موهوب به حضرات ائم 

ۀ اطهار را با حضرت رسول در صقع واحد  مستفاد می شود شه بعضا  حضرات ائم 

.  و حضرت بهاءالله بوده است این موضوع بسیار مایۀ حزن حضرت اعلی  .  اند دانسته

فرمایند، "اصل ایقان به معانی و اذعان به  در صحیفۀ عدلیه می چنانکه حضرت اعلی  

د بن عبدالله بن عبدالمط لب بن هاشم بن عبد مناف است به شل  مقامات آن اقر ار به محم 

ل مخلوق و اشرف مجعول است و خداوند عالم جعل فرموده است او را  آن شه آن او 

در .  از برای قیام به مقام خود در اداء و قضاء و بداء و امضاء و مثل آن در عالم

صِرف هویت و آیت احدیت . نیست ..علم خداوند و شبه آن در ابداع و اختراع ممکن 

شند لنفسه بنفسه للهِ الأحد الفرد ال ذی لا اله إلا  هو از برای احدی  است شه دلالت می

الله علیهم، در  و اهل بیت عصمت، سلام. نصیبی در معرفت آن شمس ازل نیست ..

از  این مقام نزد آن سی د اشبر ذشری ندارند و همه عبید محض و آیات رقی ت هستند

 .(۳۳۲، ص۲برای ظهور جلالت آن بزرگوار." )امر و خلق، ج

د ترتیب  فرمایند، "از برای نقطۀ توحید شریک حضرت بهاءالله تصریح می های متعد 

سنی و .  مقام حق بوده و هست هیکل ظهور قائم. دادند .. او است مطلع اسماء ح 

ثبت تقدیس ذاته تعالی و شبهی و مثلی باشد شیف یااگر از برای .  مشرق صفات علیا

 .(۳۳۳، ص۲عن الشبه و تنزیه شینونته عن المثل." )امر و خلق، ج

ه در عصمت آن حضرت تصریح دارند،  در بیان دیگر به این شریک گرفتن ائم 

.  نمودند "سالها آن نفوس به شرک خفی و جلی مشغول بودند و ابدا  ادراک آن نمی

اند، آن نفوس را شبه آن حضرت   خلق شدهالله ای از شلمات رسول نفوسی شه به شلمه

 .(۳۳۴، ص۲اند." )امر و خلق، ج دانسته بلکه فوق آن حضرت می

فرمایند، "از برای سی د بطحاء روح ما سِواه فداه  هیکل اطهر در خصوص شیعیان می

ه .  هر نفسی شریک و یا شبیه قرار دهد او از نور توحید حقیقی محروم ائم 

اند و از بحر فضل و شرمش قبل از خلق قسمت  ه شلمۀ او خلق شدهالله علیهم ب صلوات

 .(۳۳۵، طبع طهران، ص۲و نصیب برداشتند." )امر و خلق، ج

فرماید، اگر حضرت  فرمایند، "حضرت نقطه روح ما سِواه فداه می و تصریح می

 .(۷۴شد." )اشراقات، ص فرمود، ولایت خلق نمی خاتم به شلمۀ ولایت نطق نمی
 

 ی حضرت رسولطلبجنگ
طلبی آن حضرت است و غزوات  از جمله ات هامات وارده به حضرت رسول جنگ

دۀ ایشان را دلیل بر این مد عا می فرمایند، "اهل  حضرت عبدالبهاء می.  دانند متعد 
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اند و حال  اند و صدق انگاشته اروپا و امریکا بعضی روایات از حضرت رسول شنیده

بغِض و اشثر راویآن شه راوی یا جاهل بوده و ی اند و همچنین  ها بوده ها قس یس ا م 

د نقل شردند و به خیال  های بی اسلام روایت بعضی از جهلۀ اصل از حضرت محم 

گواری رمثلا  شخص جاهلی در نزد قس یسی گفته شه دلیل بز. .. خود مدح دانستند

د در یک  شد ت شجاعت و خونریزی است و یک شخص از اصحاب حضرت محم 

آن قس یس گمان نمود شه .  صد نفر را در میدان حرب سر از تن جدا شرد روز

د قتل است و حال آن شه این صِرف اوهام است فی بلکه .  الحقیقه برهان دین محم 

د جمیع حرشت دفاعی بوده و برهان واضح آن شه سیزده سال  غزوات حضرت محم 

در این مد ت هدف تیر جفا  در مک ه چه خود و چه احب ایش نهایت اذی ت را ششیدند و

بعضی اصحاب ششته گشتند و اموال به یغما رفت و سائرین ترک وطن .  بودند

مألوف نمودند و به دیار غربت فرار شردند و خود حضرت را بعد از نهایت اذی ت 

م به قتل شدند ه بیرون رفتند و به مدینه هجرت .  مصم  لهذا نصف شب از مک 

..."  دا ترک جفا نکردند بلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودندبا وجود این اع.  فرمودند

 .(۱۴)مفاوضات، ص
 

 تمایل حضرت رسول به همسر پسرخواندۀ خود
حضرت رسول اشرم و همسرش زینب، شه به صورت  ۀزید، پسرخواند ۀقضی

روایت .  شود شود نه بدان گونه است شه روایت می داستانی در افواه و شتب نقل می

 این ترتیب است شه:مزبور به 

 «سعدی» مادرش و «حارثه» پدرش  .آمد دنیا به شلیب ۀقبیل در شلبی، حارثه بن زید

 خود مادری ۀقبیل از دیدار برای داشت سال هشت حدود شه حالی در وی  .داشت نام

 قرار دشمن هجوم مورد «معن بنی» قبیله ایام همان در  .رفت «معن بنی» ۀقبیل به

 آمدند. در دشمن اسارت به زید، جمله از قبیله، فرادا از جمعی و گرفت

 بن حکیم و گرفت قرار فروش معرض در عکاظ مشهور بازار در زید بعد اندشی

 به را زید نیز خدیجه  .شرد خریداری ، خدیجه حضرت اش، عمه برای را او حزام

 مبعوث پیامبری به هنوز هنگام آن در شه پیامبر  .بخشید رسول حضرت شوهرش،

 ملاطفت و مهر با را وی سپس و شرد آزاد خدا راه در را زید درنگ بی بود، نشده

 حضرت او و آمدند او دنبال زید عموی و پدر شه زمانی  .داشت نگه خود خانه در

   .شردند اعلام خود فرزند را او رسول حضرت داد، ترجیح آنها بر را رسول

ه رسول حضرت  بوده زیبا بسیار گویا شه جحش تبن زینب نام به داشتند ای دخترعم 

 حال این با  .آمد می حساب به زاده اشراف بود عبدالمطلب ۀنو او شه آنجا از  .است

 شه آید در شده، آزاد بردۀ حارثه، بن زید عقد به او شه دادند ترتیبی رسول حضرت

ل قابل زینب برای  نبود. تحم 
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 ملاقات برای روزی رسول تحضر شه است چنین شود می نقل آن از بعد شه داستانی

 در جلوی شه را ای پرده باد  .نداشت حضور او و بردند تشریف او منزل به زید

 الله "تبارک عبارت با و دیدند را زینب رسول حضرت و داد حرشت بود آویزان

 شرد حکایت زید برای را آن بعدا   زینب  .شردند تمجید را او زیبایی الخالقین" احسن

 قرآن تصریح به  .دهد طلاق را زینب دارد قصد شه گفت رسول حضرت به زید و

 طلاق را زینب او ولی  .شردند منع را او رسول حضرت (۷۳ آیۀ احزاب، )سورۀ

 داد.

 گفتند دشمنان  .آوردند در خود نکاح حبالۀ به را او رسول حضرت آن، از بعد

د حضرت هش شد نازل آیه  .نیست جایز عرف در پسر مطل قه همسر با ازدواج  محم 

 این شه شد نازل نیز احزاب سورۀ در ضمن در  .نیست شما پسران از یک هیچ پدر

 گردد. منسوخ باید جاهلیت زمان رسم

 بیان چنین را حکایت و پذیرند نمی را روایت این عبدالبهاء حضرت باری،

 فرمایند: می

ا قضی انی است؛ از خود قرآن ح ۀ"و ام  قیقت استنباط زید و زینب؛ این روایات بر 

مختصرش این است شه زید پسرخواندۀ .  زیرا صریح در قرآن است.  شود می

زینب چون به حجله .  حضرت بود و زینب را از برای او عقد و نکاح فرموده بودند

تا آن شه زینب از زید .  در آمد از زید بیزار شد و همیشه نزاع و جدال در میان بود

.  ق گرفت به مد تی در حرم حضرت داخل شدبعد از آن شه طلا.  طلاق گرفت

شردند  شمرند و در جمیع شئون معاملۀ پسر می عشایر عرب پسرخوانده را پسر می

بردند و حرم پسرخوانده را حرام بر پدرخوانده  حت ی مثل اولاد حقیقی ارث می

چگونه مطل قۀ او .  اعتراض شردند شه زید به منزلۀ پسر حضرت است.  دانستند می

ا در قرآن .  حضرت به عقد و نکاح آوردند؛ عربده نمودند و اعتراض شردند را ام 

این است اساس .  حرم پسرخوانده بر پدرخوانده حرام نیست؛ ازدواجش جائز است

ولی م عرضین و معترضین این قضیه را آب و تابی داده بر حضرت .  این مسأله

 .(۳۵۷ی، صاین است حقیقت واقع." )یاران پارس.  هجوم نمودند
 

 

 کلام آخر دربارۀ شکّ و ریب حرف حیّ به حضرت اعلی  
، توصیفات حضرت اعلی   راجع به حروف حی  را  ملا  حسن بجستانی، از حروف حی 

خلاف واقع پنداشت و همین موضوع سبب شک  و ریب او گشت و نزد حضرت 

زمرۀ آنها بهاءالله اظهار داشت شه این اوصاف دربارۀ حروف حی  است و من هم در 

 .هستم و این صفات در من نیست و به این سبب از صراط مستقیم منحرف گشت

 :اند حضرت بهاءالله ضمن نقل این حکایت، جوابی در این خصوص عنایت فرموده
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"در حسن بجستانی مشاهده نما؛ وقتی در عراق بین یدَی حاضر و در امر نقطۀ 

چنانچه تلقاء وجه معروض داشت و .  رد، روح  ما سِواه فداه، شبهاتی بر او وااولی  

از جمله اعتراضاتی شه بر .  جواب بالمواجهه از لسان مظهر احدی ه استماع نمود

نزله حروف حی  را به اوصاف  نقطۀ اولی   نموده آن شه آن حضرت در جمیع شتب م 

اند و من یکی از آن نفوس محسوبم و به نفس خود عارف و  وصف نموده لات حصی  

 نماید شه ابدا  قابل این اوصاف نبوده و نیستم. میمشاهده 

نفس اوصاف سبب ریب و ش بهۀ او شده و غافل از آن شه زارع مقصودش سقایۀ گندم 

ل .  شود ولکن زَوان بالتَّبعَ سقایه می.  است جمیع اوصاف نقطۀ بیان راجع است به او 

بیان و اوصاف رحمن فائز  حسن و امثال او بالتَّبعَ به ماء.  مَن آمن و عد ۀ معدودات

فرماید  این است شه می.  والا  به اسفل مقر  راجع.  اند و این مقام باقی تا اقبال باقی شده

.  شوند شجرۀ نفی محسوب می شجرۀ اثبات در ظهور نی ر اعظم از ادنی   بسا از اعلی  

 ."الأمر  بیدالله إن ه لهو الحکیم العلیم

 

 

 


